
 
 
 
 

  جايگاه زن و خانواده در ايل اليكايي گرمسار

 حسيني عليرضا شاه

  
دام، روح و روان زندگي و پديدآورندة حيات و دوام          

نشينان روشنايي     ايل  ايل است و تا هنگامي كه پرتو جان       
صـحرا  دهد، دام را در پي خود بـه كـوه و دشـت و                 مي
  .كشانند مي

نوع كوچ در ايل اليكايي گرمساري عمـودي اسـت          
، ارتفاعات پرصلابت و باخيروبركـت      )از دشت به كوه   (

البرز و دامنه جنوبي آن با موقعيت جغرافيـايي مناسـب،           
زارها و مراتـع عـاملي        بارندگي، سرسبزي، باروري علف   

آب   است كه ايل اليكايي را از حاشيه كوير و دشت كـم           
  .كشاند  به دامن خود ميگرمسار

ــه   ــشاير نيم ــايي از ع ــل اليك ــا از   اي ــده ي كوچن
شود و هميشه مانند عشاير و        نشينان محسوب مي    كوچ  نيمه

هاي زياد و بعضاً مطبوع       ها و مرارت    ايلات ديگر با سختي   
ــرم مــي كنــد كــه ايــن  و خوشــايند دســت و پنجــه ن

  .هاي چادرنشينان است كوشي و صبوري از ويژگي سخت
ردم پرتوان با وجود مشكلات فراوان، دامـداري       اين م 

در خـانواده عـشايري مـرد،       . انـد   سنتي را رهـا نكـرده     
هـايي از     رود و مـسئوليت     سرپرست و محور به شمار مي     

قبيل تأمين معاش، حفظ و موقعيـت اجتمـاعي و حـريم            
خانوار و كارهاي اصلي دامداري از عمده وظـايف مـرد           

  .ايل است
) ييلاق و قـشلاق   ( گرمسير   چراي دام در سردسير و    

هـا، تهيـه خـوراك و         چيني، معالجه و مراقبت از دام       پشم
خريد و فروش دام و تهيه مواد سوختني از جمله كارهاي           

هـا    ديگر مربوط به مرد ايل است كه برخلاف ساير ايـل          
تهيه سوخت را نيز به عهده دارد؛ چون زنان ايل اليكـايي       

غذا و نيز تهيه نان و      براي پخت   ... در تهيه هيزم، چوب و    

كوچنــده يــا از ايــل اليكــايي از عــشاير نيمــه
د و هميـشهشـو   نشينان محسوب مي    كوچ  نيمه

هـا و  مانند عشاير و ايـلات ديگـر بـا سـختي          
هاي زياد و بعـضاً مطبـوع و خوشـايند  مرارت

ــي   ــرم م ــه ن ــت و پنج ــن دس ــه اي ــد ك كن
ــخت ــي  س ــبوري از ويژگ ــي و ص ــاي كوش ه

 .چادرنشينان است
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  .گرم كردن چادر و خانه مسئوليتي ندارند
زنان عشاير با توجه به نقش عمده خود، همگـام بـا            

اي در گذران زنـدگي دارنـد؛         هاي سازنده   همسر، فعاليت 
اداره امور خانه، تربيت و پرورش      : وظايف سنگيني چون  

هـاي دامـي، پخـت غـذا و نـان،             فرزندان، تهيه فرآورده  
هاي كـوهي، حمـل آب و نـشان دادن            سبزي گردآوري

  .هنر خود در بافت و تهيه صنايع دستي و غيره
زن عشاير، كار و تلاش را از سنين كودكي در كنار           

آموزد و زودتر از مردان سـازندگي و برداشـتن            مادر مي 
  .كند بار از دوش ساير اعضاي خانواده را آغاز مي

. ر نيـست  براي كار زنان ايل شروع و پايـاني متـصو         
زنان با شروع فصل كوچ، تهيه مواد مورد نياز در يـيلاق،        

بندي و جمع و جور كردن لوازم زندگي را بـا نظـم               بسته

بر   يكي از كارهاي مشكل و زمان     . دهند  اي انجام مي    ويژه
آماده كردن موادي است كه براي تهيه غذاي مورد نيـاز           

نمـك و   ها، ادويه،     در ييلاق بايد انجام شود؛ مثل چاشني      
ساير مواد خوراكي كه امكانات فرآوري آنها در يـيلاق          
نيست و بايد تمام آنها در قشلاق و قبل از حركت ايـل             

حتي در گذشته كوبيـدن     . بندي شود   درست آماده و بسته   
  .سنگ نمك هم از جمله اين كارها بود

 با  1چادر    به محض ورود به ييلاق و محل اسكان، سياه        
هـا هـم      بايد برپا شود و خانم    همت زنان و كمك مردان      

البتـه  . بايد چيدن، جا دادن اسباب و لوازم را شروع كنند         
                                                                             

چادر از جمله كارهاي زنان ايل است كـه بـسيار             بافت قطعات سياه   .1
نامـه     ايـن فـصل    11در شـماره    . اردفرساست و زمان زيادي نياز د       توان

 .بافت، برپا كردن و اجزاء آن به تفضيل شرح داده شده است
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. شـود   تعمير دارد، با گل رس سفيد و قرمز بازسازي مـي          
كنار چادر و قسمت جلويي يا مردنشين هـم كـه بـراي             

زنان تزيين و مرتب    هاست، بايد با سليقه       مردان و مهمان  
وقتي محل سكونت آماده شد، كارهاي روزانه آغاز        . شود
هـا    شود كه در اول فصل بـه علـت زيـادي شـير دام               مي

  .زيادتر است
دستي در اوقات فراغت به       زنان ايل با مهارت و چيره     

بافتن قالي، قاليچه، گليم، جاجيم، پلاس، مفرش، خورجين        
 در فـصل زمـستان و       پردازند و اين كار بيشتر      وغيره مي 

شود تا نياز خانواده را       پاييز و در منطقه گرمسير انجام مي      
  .در اين زمينه تأمين كنند

سـالگي و تحـت نظـارت         كودكان ايل از سـن پـنج      
كنند؛ از جمله چرانيـدن بـره و          والدين كار را شروع مي    

  .اند هايي كه به علت بيماري از گله جدا مانده بزغاله و دام
انـدوزي و     ن كارهاي ساده بـراي تجربـه      ها با اي    بچه

هـاي بعـد    شوند تا در سال كم آماده مي   قبول مسؤليت كم  
. يار و ياور والدين در پيش بردن چـرخ زنـدگي باشـند            

البته دختران زودتـر از پـسران در كنـار مـادر فعاليـت              
كنند و در موقع گرفتاريِ مادر، نگهداري از كودكان           مي

  .شيرخوار به عهده آنهاست
 زندگي عشايري تعاون و همكاري با روشي ويژه         در
ريزي شده است كه با اين كـار مـصرف نيـرو و               برنامه

وقت و دورريز و هدر رفتن محـصولات را بـه حـداقل             
. هـا نقـش محـوري دارنـد         در اين زمينه خانم   . رسانند  مي
آنهـا  . هـاي جالـب اسـت       يكي از اين روش   » شيرواره«
ه از شير، بلكه در كارهايي      تنها در تهيه لبنيات و استفاد       نه

كه مربوط به تهيه مواد مورد نيـاز بـراي صـنايع دسـتي             

شود، با همين عنوان و به رسم تعاون كارهاي سـخت             مي
  .برند را به بهترين شكل به پيش مي

هـاي زنـان ايـل اليكـايي گرمـسار را             آفريده  دست
  :توان به دو دسته عمده تقسيم كرد مي

 ـ     . 1 از و اسـتفاده خـانواده      صنايع دستي كه مـورد ني
داري و    هايي كه بـراي نگـه       چادر و بافته    است؛ مثل سياه  

براي گـرفتن  [tolom] تلم : تهيه لبنيات نياز است؛ مانند
  .[sezme]) سزمه(كره و تهيه ماده اوليه كشك 

ها و صنايعي كه علاوه بـر اسـتفاده در            بافته  دست. 2
ي تهيـه   خانه براي فروش و تأمين بخشي از هزينه زنـدگ         

شود و محل درآمدي است براي خانواده كه بتواند در            مي
: كنـد؛ مثـل     مندي از دامداري، درآمد را بيشتر         كنار بهره 

  .قالي، قاليچه، گليم و پلاس
شستن پـشم   : در اين امور تمام كارهاي اصلي از قبيل       

و موي دام، ريسيدن و نخ كردن، به دار كشيدن، بافتن و            
ايل است كه بايـد بـا اسـتفاده از          بريدن، به عهده بانوي     

ها و افزايش دانش و مهارت و هنر خود،           تر  تجربه بزرگ 
  .آن را به نيكوترين صورت و مورد قبول همه انجام دهد

اي از ايل اليكايي در قشلاق و هر چادري           در هر خانه  
در ييلاق كه وارد شويم، هنر زنان را در چيدمان تـزيين            

 ـ. خانه به وضـوح خـواهيم ديـد        هـا    هـا، قـارچين     رشف
شده و آويزهـا   آويز با روكش گلدوزي                ، رخت )ها  پشتي(

ها كه بيشتر بافتـه و كـار دسـت زنـان و               كوب  و ديوار 
نـواز و اصـيل       هاي چـشم    دختران خانواده است، با رنگ    

  .كنند خودنمايي مي
تقريباً هيچ چيزي را در خانـه عـشاير ايـل اليكـايي            

و فقط براي زينت و پـر كـردن         توان يافت كه زايد       نمي
ويژه در چادرهاي ايـل كـه         فضاي خانه و چادر باشد؛ به     
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حمل حتي يك من بار اضافي هم مستلزم صرف نيـرو و            
  .هزينه بيشتر است

پـا و يـاور       طور كه در چرخه زندگي هـم        زنان همان 
زدهـا و     ويژه در زبان    به(مردان هستند، در ادبيات شفاهي      

درخـور تـوجهي را بـه خـود         هم بخش عمده و     ) ها  مثل
ــصاص داده ــد اخت ــه از   . ان ــد نمون ــا چن ــه در اينج ك

هايي را كه مربوط به خانواده و ايل و عشيره            المثل  ضرب
  .كنيم شود، تقديم شما مي مي

  .سر دانه سر داره درد سر دانه؛ يك همسايه كاسه دو
hamsâye kâsa dosar dâna yeksar dâre darde sar 
dâna 

سـره اسـت اگـر        آمد با همـسايه دو      و  معامله و رفت  
  .شود سويه باشد، باعث ناراحتي مي يك

  »دسه شوره دستان ديمه دست«
dast dase šure dastân dima 

  .ها صورت را شويد و دست دست دست ديگر را مي
  »رفيقته يورت جان بيي«

rafiqte yort jân bay 
  .رفيق و همراهت را در ييلاق انتخاب كن

سفر، شريك بهتـر اسـت بـا          ه، هم براي انتخاب همرا  
  .تعمق در ابتداي كار تصميم گرفته شود

  »هر كه خانه تشه بكشه خودشه كلوا سر«
harka xâna taša bakeše xodše kalvâ sar 

طـرف    خواهـد آتـش را بـه        نفع خود مي    هر كس به  
  . خود بكشد1كلواي

                                                                             
ها در بيابان است كه به تنـور          ها و ساربان    كلوا نان مخصوص چوپان    .1

كنند،   براي تهيه كردن كلوا ابتدا آرد لازم را خمير مي         . دسترسي ندارند 
   ادامه پاورقي

  .هر كس به فكر استفاده و بهره خود از كار است
سفيدان در ايـل هميـشه والا و         يشجايگاه بزرگان، ر  
  .مورد احترام همه است

  »اشتره پوس خره بار دره«
eštere puse xare bâr dara 

  .پوست يك شتر به اندازة وزن بار يك الاغ است
برند كه كـسي بخواهـد        اين مثل را زماني به كار مي      

                                                                             
شـده بـه آن       تـرش دهند، مايه خميـر       ورز مي ) ظرف چوبي (در لاك   

مقدار هيـزم بـادوام را در       . بيايد  پوشانند تا ور    زنند و روي آن را مي       مي
كنند تا قسمت نـازك هيـزم         محلي كه خاك آن رسي باشد روشن مي       

بسوزد و بخش بادوام آن بر جاي بماند وقتي آتش به اندازه كافي شـد               
سـوخته درشـت را بـه كنـار           كنند و هيزم نـيم      وسط آتش را گود مي    

بعـد خميـر    . كننـد   ريزند تا نزديك كف زمين آنجا را خـالي مـي            يم
ورآمده را كه به صورت چانه خميـر كلفـت اسـت در چالـه آتـش                  

گذارند و در قسمت وسط خمير هم با انگشت يـك گـودي ايجـاد          مي
هاي نرم را ابتـدا   به آهستگي خاكستر و آتش  . كنند به نام ناف كلوا      مي

اي كه در وسـط آن         آتش را روي كپه    ريزند و بعد بقيه     روي خمير مي  
سوخته و آنهـايي را كـه         هاي نيم   البته چوب . ريزند  خمير قرار دارد مي   

ورو و كنار خمير  دارند تا آتش در زير كنند از روي آتش برمي دود مي
بعد از مدتي كه بستگي به كلفتـي  . نواخت و ملايم باشد    به صورت يك  

را از روي نان كه به خـوبي        و وزن خمير و مقدار آتش دارد خاكستر         
آورند  مي قول مردم پف كرده از زير آتش و خاكستر در           پخته شده و به   

البته پختن  . زنند  شود كنار مي    خاكستر روي آن را كه به راحتي جدا مي        
يكي . كلوا به تجربه و مهارت نياز دارد و چند عامل در آن دخيل است             

 رو و زير آن بـراي       ورآمدن خمير، دوم متناسب بودن آتش و گرماي       
زنند كـه   ها در كلوا مقداري از شير گوسفند يا شتر هم مي         بعضي. پخت

اين نان سنتي مخـصوص     . در خوشمزگي و تردي آن خيلي مؤثر است       
كننـد البتـه      ها و كساني است كه در بيابان كـار مـي            ها، ساربان   چوپان

ز رونـد ا    بعضي از كساني كه براي سفر و تفريح به دشت و صحرا مـي             
 .پزند اين نان هم مي
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شـنونده  . بزرگي را تحقير كند؛ ولي مقامي نداشته باشـد        

يادآوري جايگاه او از اين مثـل اسـتفاده         براي تنبيه او و     
  .كند مي

ترها در تأييد و قبـول        گيري، كوچك   اگر در تصميم  
سخنان بزرگ طايفه توجهي نكنند اين مثـل را خواهنـد           

  .رود شنيد كه در مقام گلايه به كار مي
  ».اما نا سر سيسته مي نا آرد ين«

āmâ nâ sare siste me nâ ārde en 
  .ديم نه آرد كفما نه سبوس روي آر

توقع مردم ايل از بزرگان و هدايت آنها زياد است و           
هايي با بقيـه داشـته،        چون در قديم كلاه بزرگان تفاوت     

. اند  نهاده  گاهي براي نشان دادن تشخص و مقام بر سر مي         

در به ميدان كشيدن بزرگان و اسـتفاده از كدخدامنـشي           
  :شود آنها از اين مثل هم استفاده مي

  ». سردي گرمي ويستر سر نندننكلاه ر«
kolo re sardi garmi vister sar nandenan 

  .گذارند كلاه را براي سردي و گرمي فقط به سر نمي

هاي پايدار و كهـن  كي از خصلت  نوازي ي   مهمان
عشاير اليكايي است و مقدم مهمـان را در هـر
مكان و زماني بـا خوشـي و مهربـاني محتـرم

شمارند و آن را سبب لطف و خير و بركت از  مي
 .دانند طرف خدا و تنهايي را هم موجب بلا مي
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وابستگي در ايل و كمك و همراهـي نقـش مهمـي            
دهند با اقوام و آشنايان در ارتباط         دارد و مردم ترجيح مي    

در زمان خواستگاري و ترغيـب والـدين        . بيشتري باشند 
  :گيرند دختر به رضايت هم از اين مثل بهره مي

  ».خريد هم خونيت فروس هم خونيت«
xarid ham xonit foruš ham xonit 

در خانـه خودتـان     ) معامله، دادوستد (خريد و فروش    
به عبارتي اين سود از اين جيب به آن جيب است           . است

  .رود و جاي دوري نمي
دند بـه   پسن  مردم خسران و ضرر را بر هيچ كس نمي        

 .ها ويژه براي خودي
  ».انه انگشته هركدومشه بونين خين«

angošte har kodamše bavinan xin ena. 
 .آيد هر كدام از انگشتان را ببري، خون بيرون مي

  ».يال عزيز امبا تربيتش عزيزتر«
yâl aziza ambâ tarbiyateš aziz tar 

تـر   فرزند عزيز و دلبند است، اما تعليم و تربيتش مهم         
  .است

وسايل و امكانات اوليه خوب نتيجه خـوبي بـه بـار            
  .آورد مي

»كيوانو ره گوشت و روغن كيوانو كوند.«  
keyvânu re gušto roqan Keyvânu konda. 

كدبانوي ) مواد مورد نياز  (كدبانو را گوشت و روغن      
  .كند باسليقه مي

فقط تقليـد   . هر كس بايد هنر و جوهري داشته باشد       
  .شود سبب پيشرفت نميكوركورانه 

بشنوتنن اشكم دار زن گل خونه امبا ندوند، خوجور گـل           «
  ».خونه

bešnotenan eškam dâr zane gel xona ambâ 
nadonda xujur gel xonu 

داند   خورد ولي نمي    گل مي ) وياردار(شنيده زن باردار    
  .از كدام گل
هـاي پايـدار و كهـن         نوازي يكي از خـصلت      مهمان

ي است و مقدم مهمـان را در هـر مكـان و             عشاير اليكاي 
شـمارند و آن را       زماني با خوشي و مهرباني محتـرم مـي        

سبب لطف و خير و بركت از طرف خدا و تنهايي را هم             
  .دانند موجب بلا مي

  »خونه از دشمن بويه امبا خالي نويه«
xona por az dešman buya ambâ xâli noya. 

  .دخانه پر دشمن باشد اما خالي نباش
  ».آدم اسم بد نشويه. آدم چش در شويه«

ādama češ dar šua. ādama esm bad našua. 
اگر چشم انسان از كاسه بيرون بيايد بهتر است تا نام           

  .و نشان او به بدي دربرود
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